
 

   1فارسي 

  ؟كار رفته است به» نوعي نيزه كوچك جنگي«به معني » خشت«هاي زير، واژه  يك از بيت در كدام -1

  الف) بخواهد هم از تو، پدر، كين من / چو بيند كه خشت است بالين من

  ب) يكي خشت زد بر سرين قباد / كه بند كمرگاه او برگشاد

  ت و ز چوب و ز نيگونه پي / ز سنگ و ز خش ج) يكي باره افكند زين

  كن جا خشت انداز از آن بانگ آب، آن ممتَحن / گشت خشت د) از صفاي

  هـ) هوا چون شب و گرد چون ديو زشت / درو چون شهاب روان تير و خشت

  ب ـ هـ )4  ج ـ هـ) 3  ب ـ د) 2  د ـ الف) 1

  دركدام بيت، غلط املايي وجود دارد؟ - 2

  مايلو اكنون شدم به مستان چون ابروي تو  / گيري بودم چو چشم مستت در عين گوشه) 1

  ) آب عجل كه هست گلوگير خاص و عام / برحلق و بر دهان شما نيز بگذرد2

  از برم رفت آن نگار و عقل و هوش از سر ببرد / يادگارم ز آن پري، داغ دل ديوانه ماند) 3

  صال    بيا / عمرها شد در فراقم من به اميد و محزونيك شبي سوي من سرگشته ) 4

  است؟ نادرست در كدام مصرع، معني واژه مشخص شده، - 3

  )سرشناس كندبه عالم شهداي كربلا را ( كند علَم) كه 2  (ملايمت، مهرباني) مدارا) چو اسير توست اكنون به اسير كن 1

  تر بنوازد اين نوا را (زبان) غيب خوش لسان) كه 4  را (بزرگان) لافتي) متحريم چه نامم شه ملك 3

  ميان كلمات زير، چند غلط املايي وجود دارد؟در  - 4

  » ابوال العجايب ـ طبع ـ مهراب ـ صخره ـ معيار ـ ضامن«

  پنج) 4  دو) 3  سه) 2  يك) 1

  يك از شاعران زير است؟ اثر كدام» بيداد ظالمان« - 5

  ) انوري4  ) سيف فرغاني3  ) خاقاني2  ) واعظ كاشاني1

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام بيت  آرايه - 6

  نظير)  بگذرد (كنايه ـ تشبيه ـ مراعاتين بوم محنت از پي آن تا كند خراب / بر دولت آشيان شما نيز ) و1

  آرايي) ) چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد / بيداد ظالمان شما نيز بگذرد (تشبيه ـ تضاد ـ واج2

  آرايي) ـ كنايه ـ واج ) اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن / تأثير اختران شما نيز بگذرد (تلميح3

 نظير)  بگذرد (تشبيه ـ كنايه ـ مراعات) بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم /  تا سختي كمان شما نيز 4

  وجود دارد؟» آرايي آميزي، استعاره، جناس و واج حس«هاي  در كدام بيت، آرايه - 7

  زن گام ) هر خسي از رنگ گفتاري بدين ره كي رسد؟ / درد بايد عمرسوز و مرد بايد1

  ست حرام ) به گوش من برسانيد هجر تلخ پيام / كه خواب شيرين بر عاشقان شده2

  شنوم شنوم / رنگ تو ز لاله و سمن مي ) بوي دهن تو از چمن مي3

  ) غلام همت آنم كه زير چرخ كبود / ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزادست4

  شود؟ ها دريافت مي از كدام بيت ترتيب به» المثل، كنايه، تشبيه استعاره، ضرب«هاي  آرايه - 8

  ) در انتظار تو چشمم سپيد گشت و غمي نيست / اگر قبول تو افتد فداي چشم سياهتالف

  ) دلم شكستي و جانم هنوز چشم به راهت / شبي سياهم و در آرزوي طلعت ماهتب

  هست يكي حرف، بس افتاد ا جز به رخ دوست / در خانه كس اَردل مگش ) اي ديده، درِج

  تحقم و محتاجبه تاج عشق تو من، مسام كه به شاهان عشق بخشي تاج /  ) شنيدهد

  ) ب ـ ج ـ الف ـ د4  ) ج ـ الف ـ ب ـ د3  ب ـ ج ـ الف ) د ـ2  الف ـ ج ـ ب ـ د) 1

  شود؟  از كدام بيت دريافت مي» شود اطمينان كرد، عجب روزگاري است. در اين دور و زمانه به كسي نمي«مفهوم عبارت  - 9

  تكيه چند از ضعف بر دوش عصا دارد كسي؟ / اين بناي سست را تا كي به پا دارد كسي؟ ) 1

  بارگي به روي همه در فراز كن ) نه در جهان وفاست نه بر مردم اعتماد / يك2

  ) هر كه با حق آشنا شد از جهان بيگانه شد / نيست با حق آشنا تا آشنا دارد كسي3

  جاب / بد نبيند تا نظر بر پشت پا دارد كسيجمعيت خاطر بود صائب ح  ) پرده4

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  به» حكام ـ حكما ـ احكام«هاي  مفرد واژه -10

  ) حاكم ـ حكيم ـ حكم 4  ) حكيم ـ حاكم ـ حكم3  ) حاكم ـ حكمت ـ حكم 2  ) حكيم ـ حاكم ـ حكومت 1

  است؟ ادرستنترتيب  خانواده، مترادف و مخالف (متضاد) كدام واژه، به هم - 11

 غنيمت، اعيان، فقرا ) اغنيا4  ، عامويژهخواص،  ) خاص3  كوتاه، بلند، مرتفع رفيع) 2  محن، رنج، آسايش ) محنت1

  



  ترتيب، دركدام گزينه آمده است؟ ها به كرار شده است، نقش دستوري آندوبار ت» ـَ ش«در بيت زير، ضمير  -12

  »فت / متحريم چه نامم شه ملك لافتي راش خواند نه بشر توانمش گنمخدا توانه «

  ) مفعول ـ مفعول4  ) متمم ـ مفعول3  ) متمم ـ متمم2  متممـ ) مفعول 1

  بيت زير با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟  -13

  »يم، اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟ما بارگه داد«

  هان اي دل عبرت بين از ديده عبر كن هان / ايوان مداين را آيينه عبرت دان) 1

  ) چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد / بيداد ظالمان شما نيز بگذرد2

  كندش بريانجگر دجله / خود آب شنيدستي كĤتش  برياناز آتش حسرت بين ) 3

   تا سلسله ايوان بگست مداين را / در سلسله شد دجله چون سلسله شد پيچان) 4

  هايي وجود دارد؟ معادل »مرگ، حاكمان بزرگ و زندگي پر رونق«هاي  هاي زير براي واژه يك از بيت در كدام -14

  ) مرگ را بر خود گوارا كن در ايام حيات / در بهاران، بگذران فصل خزان خويش را1

  هم بر چراغدان شما نيز بگذرد / ها بكشت ) بادي كه در زمانه بسي شمع2

  ) زين كاروانسراي، شبي كاروان گذشت / ناچار، كاروان شما نيز بگذرد3

  ) اي مفتخر به طالع مسعود خويشتن / تأثير اختران شما نيز بگذرد4

  شود؟  مفهوم كلي بيت زير در كدام گزينه ديده مي - 15

  »جز شرمندگي حاصلي نبود به عمر سر بالا نكرد / حاصل بي بيد مجنون در تمام«

  بري را بر / سزا خود همين است مر بي ) بسوزند چوب درختان بي1

  زند  ) نه سايه دارم و نه بر بيفكنندم و سزاست / اگر نه بر درخت تر كسي تبر نمي2

  آري / جواب داد كه آزادگان تهي دستند اي نمي ) به سرو گفت كسي ميوه3

  موسم حاصل بود و نيست تو را بار ) گفتش تبر، آهسته كه جرم تو همين است / كاين4


